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 الرحيم الرحمن الله بسم

  توصيفي از حج

شـود، خيلـي خـوب اسـت        مـي    روشـن براي انـسان      بينات در حج آيات  
 97 و   96بنـده فقـط آيـات       . كـار كنيـد   كه در قرآن آمده؛     روي آيات حج    

تا حدي به موضـوع     شاءاالله تصور عزيزان       إن خوانم تا   عمران را مي    سوره آل 
  . بتوانم حرفم را بزنمبشود و  نزديك
دي                «: فرمايـد   مي ةَ مباركـاً و هـ ذي ببِكَّـ اسِ، للََّـ ع للنَّـ إنَّ اوَلَ بيت وضـ
جـاي امـن    » خانـه  «-. اسـت   شـده   عييناي كه براي مردم ت       اولين خانه  ؛»للْعالمَين

 كـه   اي  گويـد اولـين خانـه        مـي  -تواند راحت باشد      است، جايي است که انسان مي     
. ، مكـه اسـت    امن باشند در آنجا   توانند     مي  شد و مردم    براي كل مردم تعيين   
ة « است بـه اعتبـار ازدحـامي كـه دارد، اصـلاً      »بكَّة«يكي از اسامي مكه      »بكَّـ

للََّـذي ببِكَّـةَ    «:  اين خانـه چيـست؟ صـفتهايش را ببينيـد          حالا. يعني ازدحام 
  .بركت باشد يشود كسي آنجا برود و ب  پر از بركت است؛ نمي»مباركاً

آيـا  وسيلة هدايت بـشريت اسـت،   و  ،»و هدي للْعالمَينَ  «: فرمايد  بعد مي 
اي كـه   يبه اعتبار اينكه پرتو حـاج      و يا    روند  مكه مي مردم به   به اعتبار اينكه    
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وسيله هـدايت   پرتو كعبه ، به عنوانآيد  مي»الي الخلق« به  »سير من الحق  «از  
  .شود، و بنده اميد دارم بتوانم اين مسأله را روشن نمايم بشريت مي

يعنـي در آن نقطـه يـك آيـاتي     »فيه آيـات بينـَات  «اين است   آيه    ادامه
  تعريـف  انوت ـ   نمـي  يادتان باشد؛ چيز روشن را    . است كه خيلي روشن است    

توانيـد    كنيـد ولـي نـور را نمـي          توانيـد خيابـان را تعريـف        مثلاً شما مي  . كرد  
چيزهايي كه براي   .  فقط هست  بردار نيست،   كنيد، چون نور تعريف       تعريف

مـثلاً خوشـحالي را     . بردار نيـست    شما خيلي روشن است، هيچ وقت تعريف      
امـا  . خيلي مثل خودتان استينكه كنيد، چرا؟ براي ا    توانيد تعريف   شما نمي 

كنيـد، چـرا؟ بـراي اينكـه خيلـي مثـل              تعريـف توانيـد      خودتان را مـي    لباس
بـردار نيـست،    پـس اگـر تعريـف   «:حالا ممكن است بگـويي  . خودتان نيست 

همـين   شـود؛   مي   جا روشن  ، همين »!يعني چه كه ما به زيارت حاجي برويم؟       
 واقـع بـراي شـما     االله     بيت  زائر بردار نيست، با نفس زيارت      چيزي كه تعريف  

گويد در اين خانه كه خانـة همـة مـردم             پس بالاخره مي  . شاءاالله  شود، إن   مي  
قـايق الهـي   آيات روشـني از ح  »فيه آيات بينات «،  است و اولين خانه است    

  .هست

  حج؛ مقام يگانگي با حق

؛ دانيد انطور كه مي   هم »مقام إبراهيم «: فرمايد  ميديگر چه صفتي دارد؟     
يگانگي «او مقام   است، يعني مقام    » خليل «، است خُلَّتمقام �مقام ابراهيم 

براي همين هم شما بعد از طواف كه حجـاب بـين خودتـان و     . است» با حق 
آييد پشت مقام ابراهيم نماز شكر        كنيد، مي   مي  خدا را به لطف الهي برطرف     
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ا پـشت   است، امـا چـر      شكر عظيم در طوافي كه رفع حجاب بوده        خوانيد  مي
اي كـه بـا    يگـانگي آن كنـيم،     كـه اقتـدا  �مقام؟ بـراي اينكـه بـه ابـراهيم       

قبرايمان شاءاالله  طلبيديم، إن طوافمان مي   .شود  مي محقَّـ
هـركس وارد ايـن خانـه        »و منْ دخلََه، كـانَ آمنـاً      «: ادامة آيه اين است   

مـن بـه   .  باشـد  در امنيـت  لاً بنا را بر اين گذاشتيم كـه       ؛ اص »كانَ آمناً «بشود،  
شما فكركنيد در يك مـسجدي در ايـران   : دوستاني كه همسفر بوديم گفتم   

بنشينيد و يك زن هم پهلويتان جفت جفت شما طوري كه مثلاً چادرش بـا               
اصـلاً حواسـتان    ! توانيـد نمـاز بخوانيـد؟       مـي آيا  شما در تماس باشد بنشيند،      

 گـاهي در  شـود؟ امـا   يتان به كلي از نماز و عبادت خارج م ـ     ماند يا ذهن    مي
بينيد يك زن اين طرف شماست، يـك زن هـم آن طـرف               حرام مي مسجدال

 چـون  ؟ چـرا !ولي عين خيالت هم نيست    ،  شماست، يك زن هم جلوي شما     
و ايـن نكتـه   دارد،   غلبـه در آن حالت بـر قلـب انـسان    معنويت زمين و زمان     

  كـرده  االله  شناسيد كـه قـصد بيـت        شما يك نفر را هم نمي     ! يك چيزي است  
در موسم  طواف  . باشد و حواسش به اين چيزها باشد         باشد و حج تمتع رفته      

ل  آدم را   آورنـد و     دائم زن و مرد فشار مـي       شلوغ است و  حج تمتع بسيار      هـ
. كند  اما گويا انسان در عالمَي مافوقِ زن و مردي دارد زندگي مي           دهند،    مي  

مـاز جماعـت هـستيد،    ايـد و آمـادة اقامـه ن        در مسجدالحرام هـم كـه نشـسته       
آيـد آن طرفتـان    نشيند يكي هم مـي     آيد اين طرفتان مي     يك زن مي  بينيد    مي
گوينـد،    جـا مـي    مقام امنـي كـه ايـن      . نشيند و شما هم عين خيالتان نيست        مي

خودمـان در طلـب آن باشـيم،        يعني اصلاً شيطان حكومت ندارد، الا اينكـه         
در ايـد كـه      لاحظه كـرده  شما م مثلاً  . آيد   نمي وگرنه خودش به خودي خود    
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 بـه   طـور   نيمي ه سككه    كس مشكل گرسنگي ندارد الا اين       ماه رمضان هيچ  
شـد كاشـكي يـك چيـزي          ام مـي    كند كـه كاشـكي گرسـنه         خودش اصرار 

دانـد،    نمـي  شـرّ اش را     خوردم، يعني در ماه رمضان آدم اصـلاً گرسـنگي           مي
ايـن  ام   در مـسجدالحر   .آن اصـرار بـورزد    شــربّودن   كـه خـودش بر      مگر اين 

االله و  نبودن وسوسـه شـيطان از مـاه رمـضان هـم بيـشتر اسـت، هرچنـد شـهر                
  .اند ها بسته اند و شيطان را در آن مكان االله هر دو براي ما مقدس بيت

  حج؛ عهدي بين خدا و بنده

خـدا  . جـا بيابيـد   توانيـد آن   اسـت كـه مـي     بينات   نمونه از آيات  ين يك   ا
 در آن سـرزمين را در آن مقطــع  توفيـق دهــد بتـوانيم آيــات عظـيم موجــود   

  .زماني ببينيم و بازگو كنيم تا حج را در بين جامعه بگسترانيم
 ، بر مردم است از طرف خـدا  »و للّه عليَ النَّاسِ حج البْيت     «: فرمايد  مي

  اسـت، تعهـدي اسـت        هيعني خدا اين را به دوش مردم گذاشت       . اش  خانهحج
اسِ  علـَي «است،   مردم گذاشته گويد بر      مي .بين خدا و مردم     از طـرف  ،»النَّـ

 يعني يك تعهدي اسـت بـين خـدا و مـردم     ،»الله«، خدااز طرف ي؟ سكچه  
اسـت كـه    نكـرده  مگـر خـدا بـا مـردم تعهـد        . كه بروند به طـرف ايـن خانـه        

ألمَ أعهد إليَكمُ يـا بنـي     «: فرمايـد    سوره يس مي   60در آيه   ! كنند؟   عبوديت
   أنْ لا تَع مطان؟َآداالشَّيدانسان تعهد نكردي شـيطان را نپرسـتي          مگر اي  ،»!ـب 

تطَاع إليَـه      « ؛كننـد   حـج مـردم    بايـد    :گويد  حالا مي  و مرا بپرستي؟   نِ اسـ مـ
 بتواند حركت هركس  يعني    »هر كس مي تواند   «. تواند  هر كس مي   »سبيِلاً
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 گذارنـد   مـي اش عد از حج بـه عهـده  كه ب را  كند و بعدش هم بتواند رسالتي       
  . اين قسمت استي كه عرض من رو و انجام دهد؛بفهمد

و منْ كفَـَرَ، فـَإنَّ االلهَ غنَـي عـنِ          «: فرمايد  ، مي آخر آيه هم عجيب است    
گويد كسي    مي! چنين چيزي باشد؟  آيد آخر اين      شما باورتان مي   .»الْعالمَينَ

انجـام  بتوانـد   يعني اگر كـسي حـج را        . كه كافر است، خدا از او غني است       
المَينَ «: فرمايد  م مي بعد ه . دهد ولي نرود، كافر است      »فإَنَّ االلهَ غنَي عنِ الْعـ

  .برد مي  آخر آيه خودش بحث. خوري نمي درد ديگر بهتو يعني 

  وظايف مردم در رابطه با حج

اين جلسه را به زاوية خاصي كه بيشتر نـسبت بـه حـج و وظـايف مـردم          
  .ايم داده   اختصاص است مطرحنسبت به حج و حاجي 

االله  اي كــه از بيــت نــسبت بــه حــاجيداشــت اصــلاً تــصوري كــه بايــد  
الله وقتـي   ا  ، خيلي مهم است، و وظايف مردم نسبت بـه زائـر بيـت             گردد  برمي
ولـي  . پـردازيم   االله مقـداري بـه آن مـي         شاء  گردند نيز مهم است، كه ان       برمي

  :نم كه آن عبارت است ازابتدا بايد يك فضاي كلي را خدمتتان عرض ك

  مـراحـل حـج

ـش قبـول                « يكي اينكه    -1 انسان چگونـه خـود را آمـاده كنـد كـه حجـ
 اين بحثْ بسيار بحث مهمي اسـت ولـي مـا در بحثهـاي امروزمـان                 ،»بشود؟  

خواهند مكه بروند مربـوط    نبايد به اين بپردازيم، چون اين به آنهايي كه مي         
» المراقبـات «هـاي   كننـد، امثـال كتـاب    بايد روي اين قضيه خيلـي كار  است؛
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و » صـهباي حـج  «هـاي   و يا كتاب. كنند قسمت ذيقعده و ذيحجه كمك مي  
حــج «آملــي، و يــا كتــاب  جــوادي االله از آيــت» اي از بيكــران زمــزم جرعــه«

  . از آقاي رحيم كارگر، تذكرات خوبي در اين امر دارند» عارفان
پـس از برگـشتن از   «بشود اين اسـت كـه          بحث دومي كه بايد مطرح     -2
يـك  حـاجي  .  ايـن خيلـي مهـم اسـت    ،»االله حـاجي چـه وظـايفي دارد؟         بيت

ــرا كــه   ــه خــودش دارد، زي ــسبت ب ــير از االله  برگــشت از بيــتوظــايفي ن س ،
الحـق    الحق مـع    الحق بالحق في    سير من «؛   به سوي خَلق، به اصطلاح     خداست

 يك وظـايفي    . برده كه در اين سير با حق بسر         به اعتبار اين   ت،اس» الخلق  الي
پـس ايـن قـسمت دوم كـه دربـارة وظيفـة       . نسبت بـه مـردم دارد  حاجي  هم  

ه  يكـي هـم ب ـ  ،حاجي است بعد از برگشتن، يكي نـسبت بـه خـودش اسـت             
اسـت بايـد يـك        رو شـده    با اسـلام جـامع روبـه      در اين سفر    عنوان كسي كه    

خـود بحـث    . كاري بكنـد كـه فرهنـگ توحيـدي در جامعـه جـاري بـشود               
ايـم، يعنـي يـك        ع حـضرات شـده    دهد چرا ما در ايـن قـضيه مـصد           مي  شانن

چيزي است كه امـروز بـه درد مـن و شـما مـي خـورد، كـاري بـه آن بنـدة                    
بـر همـين    . خواهد به مكـه بـرود نـدارد، بحـث آن جداسـت              خدايي كه مي  

  .بشود  و نسبت به مردم بايد روشناساس كه وظيفة حاجي نسبت به خودش
گردند بايد خيلي حـساس        كه برمي   حجاجي  اين قضيه، هم    نسبت به  -3

است را    برگشتهاز حج   كه  گزاري    برخورد با حج  باشند، هم مردم بايد معني      
اسـت    ي مردم در حاجي گذاشـته     كه خدا برا  را  ي  اتدرست بشناسند و انتظار   

مردم چـه وظـايفي     « سوم بحث اين است كه       شقّيعني  . بايد بدانند و بگيرند   
الطاف بسياري از طريق فرهنگ      چرا كه خدا     .»دارند؟االله    نسبت به زائر بيت   
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  وگرنهباشد، ن شخص حاجي مطرح   ؛ البته به شرطي كه    دهد  به مردم مي  حج  
  .رود مي  همة اين مسائل ازبين

كنيم تا تصورِ ايـن   مي  شاءاالله به اين اميد عرض  إنپس اين سه قسمت را 
با گزاردن حـج،     كنند كه،    مطرح مي  �معصومين  و ائمه  �مسأله كه پيامبر  

  .بشود  رسد، يك كمي روشن اش مي جامعه به مقاصد عاليه

  وظيفة حاجي در حج نسبت به خود

حاجي بايد حد خود را در اين سفر شايسته ملاقات با خدا و شايسته              «
 بايـد   بـرود،     حـج   خواهـد بـه      كه مـي   هر كسي  ». كند �زمان  ملاقات با امام  

 بحمــداالله در ايــن مــورد. كنــد  خــودش را بــراي زيــارت خانــة خــدا آمــاده
فقها و استادهاي اخـلاق   عرفا و خوبي هست، يعني در اين قضيه ما  كتابهاي  

، و بـه او يـاد       دهنـد   به او دستورمي  علماء  . است  خوب كارشده  كم نداريم و  
شوق ديدار خدا را در خودت ! كنند كه اي حاجي     مي   متوجهشو  دهند    مي  

گذارنـد   وظايفي را به عهدة حاجي مـي  كن، اصلاً قضيه اين است كه        ايجاد
اش را خـود زمـين و     و بقيـه  . كنـد  كه شوق ديدار خدا را در خودش ايجـاد        

  .يمكن مي اين قسمت را فقط طرح كند،  مي  زمان كمك
 راهجا   آندر  كه    اين ، يعني »جا خانة امن خداست     آن«: گويند  اين كه مي  
ري اسـت از بهـشت كـه    ركن يماني د  «: گويد  وقتي مي . بندند  وسوسه را مي  

اينكـه    الا و بـراي همـه بـاز اسـت،    ، يعني استثناء ندارد»شود نمي  هرگز بسته 
   طواف  به يسك، ممكن است    »قصدكردن«حج يعني   . نكند  كسي اصلاً حج  
 نبايد بگوييم ركن يمـاني بـراي ايـن هـم     كند، در اين مورد      بيايد كه دزدي  
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د برود كيـف مـردم را بزنـد،    ، اين بايشود  كه بسته نمي   دري از بهشت است   
است كه به ايـن مكـان و مقـام بيايـد،      يعني اصلاً قصد نكرده. كه رفت و زد  

ها بحثش جداست، يعنـي      اين. قصد كرده به محلي برود كه كيفي را بدزدد        
بـه همـين جهـت    . دهنـد  نميچيزي كسي كه نيّتش صرف حج نيست، به او       

باشد كه به طرف خانة       ا داشته اگر بنده اين توفيق ر    : هم است كه مي گوييم    
براي همين هـم در  . پذيرد من خدا برود، ديگر خدا در خانة امنش او را مي        اَ

كـه خـدا مـن را     اين«و » يأس«نداريد كه آنجا از       حق: دستورات دين داريم  
 در روايت داريم بزرگترين گناه كبيـره ايـن اسـت            . بزنيد  حرف» بخشد  نمي

، اين بدترين است  او را نبخشيده  كند خدا   كه حاجي از حج برگردد و گمان      
 و بـه خـدا تهمـت         چرا؟ چون در خانة امـن خـدا رفتـه         . برخورد با خداست  

  .است زده
بايد شـوق ديـدار حـق را در خـود ايجادكنـد و              «: پس عرضم اين است   

اين از كارهـايي  . » ببيند بيناتواقع در حرم امن خدا خود را شايستة آيات      به
 ايد بكنـد، سـخت هـم نيـست؛ همـين كـه خـداحافظي       است كه همان اول ب  

 خودش را آمادة يـك نـوع مـرگ          ، يعني كند  مي  اموالش را تطهير   ،كند  مي  
 از دنيـا قطـع   را كـه بـه اختيـار خـودش اسـت      بعـضي از تعلقـاتش       ،كنـد   مي
  .شدن استبينات آيات ملاقات كند، اين تقريباً آمادة  مي   وصيت،كند مي

كرد، به هدايت الهي  اگر خود را آماده   «: ييمور بگو ط  پس مي توانيم اين   
. »اسـت  رسد، چنين كسي به اسلام جامع رسـيده    و رؤيت آيات بين الهي مي     

 كه حج، همة اسـلام اسـت بـه اضـافة چيزهـايي كـه                گويند  همة بزرگان مي  
شود تا در طواف، هفت حجاب بـين   بايد آماده «. فقط مخصوص حج است  
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، و جهت قلبش كه طرف چپ اوست، فقط         شود  او و پروردگارش برداشته     
 بايد شـانة چـپ او بـه طـرف خانـة             چون» .به طرف حضرت حق قراربگيرد    

  . كعبه باشد و با اين حالت طواف را انجام دهد

  جـراري از حـساَ

بـه  خواهـد   اي كـه مـي      فرهنگ حج، فرهنگي خاص است و هر حـاجي        
 هـم خيلـي طـول     كـردن     كند، و اين آمـاده        بايد خودش را آماده    ،برودحج  

ما دولت ايران كار خوبي     شود، ا   نمي   هر چند متأسفانه هنوز محقق    . كشد  مي  
 ده جلـسه صـبح تـا ظهـر، بايـد         انـد    داده  بـه كاروانهـا دسـتور      است كه   كرده

فقـط در حـد آداب حـج     لي ايـن آمـادگي  و. كنيد  حاجي را در ايران آماده    
نـه؛ وقـت زيـاد      . گوينـد وقـت زيـاد اسـت         است، براي همين هم به آنها مي      

كنيد و فلسفة حـج و مـسئوليت     اند تا باطن را آماده    نيست، اين وقت را داده    
  .را كه در دل حج است بايد فهميدآن چيزهايي . كنيد  حاجي را بررسي

طـواف اسـت و     در حـج     بزرگترين عمل    :گويد  خيلي عجيب است؛ مي   
بـه  در طواف، ديدنِ خانه مطرح نيست، طرف چپ يعني جهـت قلـب بايـد           

، در ايـن جلـسه   »! در آن هست؟  سرّيچه  «و  » !يعني چه؟ «. طرف خانه باشد  
شـاءاالله وقتـي كـسي بخواهـد      إن. گيرد وقت عزيزان را ميطرح اين مباحث    

حـاجي بـا   «. دبـشو  تـا ايـن مباحـث مطـرح     برود، بيشتر انگيزه دارد كـه     حج
و احرام و طواف و سعي و وقوف در عرفات و مشعر و منا و رمي جمـرات                  

رسد كه ديگـر قلـب او بـه لطـف الهـي در قبـضة حـق                  قرباني، به مقامي مي   



 12 وظيفه مردم نسبت به حجاج و وظيفه حجاج نسبت به مردم..................................

شـود اسـتثناء      مـي «: اين لطـف عمـومي اسـت، شـايد بگوييـد          » .گيرد  قرارمي
  .كنند مي ، نه واالله، الا اينكه بعد خرابش »داشت؟

چـرا آدم بايـد عرفـان نظـري بخوانـد؟ آخـر عرفـان         «: گوينـد   گاهي مي 
اگر عرفان نظري بخوانيـد، هـيچ كمـالي        بله  ! خورد؟  نظري به چه دردي مي    

ولـي نفعـش ايـن      شـويد،     نمي    يك ذره هم به خدا نزديك      ،نداريددر خود   
ــي خــدا   ــهاســت كــه وقت ــراي شــمااش را تحف ــي ب ــه را فرســتد،   م آن تحف

و شناسـند،     گاهي حجاج تحفة خدا را به خوبي دارنـد امـا نمـي            . شناسيد  مي
در ايـن   ايـن همـه    كنـد اتفـاقي      مـي  كرف. دهند  مي   شناسند ازدست   چون نمي 

ديديم كه در كـاروان هركـسي پـذيرش           آرام است، ما مي   محل و اين مقام     
براي همـين اسـت كـه       . معنويتش خيلي زياد است اما خودش متوجه نيست       

ــد دارم كــه متوجــه  مــن همــين ــان در قبــضة حــق    جــا تأكي باشــيد كــه قلبت
: گفتنـد   آمدنـد مـي      مـي  .شـويد   مـي   »فاني في االله  «اصطلاح    گيرد و به    قرارمي

مـان نبـوديم، و    اصلاً تا برگشت به فرودگاه ايران، به فكر فرزندان و زندگي   
  .توانستند تحليل كنند اين حالت را نمي

. شـود   مـي   بشود، كلي از عظمت حج روشن       اگر همين طواف نساء بحث    
 گـر بـا نگـاه     شما ببينيـد؛ ا   . بشوم خواهم خيلي سريع از اين چيزها رد        من مي 

گوينـد    بـراي همـين هـم مـي       . شود   حيوانيتتان زياد مي   حيواني غذا بخوريد،  
بگو تا بـر اسـاس انـسانيت و معنويـت غـذا بخـوري، يعنـي جهـت          » االله  بسم«

. بكنـد   ات غلبـه   جهـت انـساني  ،نكند  غلبهدر غذاخوردنت بر تو ات    حيواني
و بـا   » بـسم االله  « به بدنت بده، ولـي بـا         چون طبيعت حيواني داري، غذا    آري  

 بــا آرامــش غــذاخوردن، نگــذار نخــوردن و ذكــر و بــا احتيــاط و بــا حــرام 
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فـاني  «كـردي و   حالا در حج عجيب است؛ وقتي طواف      . كند   حيوانيت غلبه 
گويد يك خطر بزرگ جلويـت اسـت، و آن ايـن اسـت              شدي، مي » في االله 

  .باشي  بايد يك ترس بيشتري داشتهكه در تو هست كه براي شهوت 
  د است در آتش مرو    در تو نمرو  

  
ــراهيم شــد  ــد كــه اب   ور روي باي

 و ارتبـاط بـا       شـهوت   حالـت  گويد كه بايد طواف نساء بكني كه در        مي  
آيـد بـر      كه در طواف به دست مـي      » االله  فناءفي«آن  و  » طواف«، آن   همسرت
حـاجي بـا طـواف      «: گـوييم   بر همين اساس است كه مـي      . كند  غلبهروح تو   

كند و ديگر حتي در همـسر خـود، بـه     مي فانينساء، شهوت حيواني خود را   
كند، يعني تصرفمان ديگر توحيدي است و نـه    مي  اذن و شوق الهي تصرف      
خـواهيم نـوع      كنـيم، مـي     خواهيم حالا بحـث      نمي ».استكباري و از سر منيت    

» طواف نساء «اسمش را   . بدهيم   كنيم تا بتوانيم بحث را ادامه        نگاه را درست  
هر زني و هر مردي بايد اين كار   چون  ف همسر است؛    اند، ولي طوا    گذاشته
 يعنـي   »لا إلـه إلا االله    «.  تا قلب او، محـل ظهـور توحيـد حـق شـود             را بكند 

 از  يعنـي .در قلب من تأثير نـدارد      مطلق    وسيعِ  جز آن معشوق ابديِ    چيز  هيچ
ظـاهراً  !  نيست؟سرّاينها خودش آيا . ايد نائل شدهمقام  به آن   طريق اين ذكر  

عكسش باشد؛ بايد ما را در يك كلاسـي ببرنـد        راي رسيدن به توحيد     ببايد  
 بگوينـد، بگوينـد خـدا     برايمـان  از توحيـد  وندهنـد   هيچ سـنگي نـشانمان  و  

ه شـَيء    «شكل ندارد    در حـج   بينيـد      ولـي مـي    .هـا   و امثـال ايـن    » ليَس كمَثلْـ
االله   ايـن بيـت   : گوينـد   گذارنـد، مـي     برعكس است؛ يك خانة سـنگي را مـي        

بينيد تنها چيزي كه نداريد، توجـه بـه سـنگ          بعد مي .  دورش بگرديد  ،تاس
خيلـي عجيـب اسـت      ! سير به حضرت حق داريد    ولي به طور عجيبي     است،  
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شـود،   ي كه بعد از طواف خانة كعبه نصيب آدم مـي          »لا إله إلا االله   «آن  كه  
  .تواند به آدم بدهد و رياضتي نميهيچ كتاب و درس 

  ئران حجاجم حاجيان و زاتأثير تكويني حج بر تما

اي   كـه ديـن اسـلام چـه وظيفـه           يكي اين  مسأله هست؛    حالا در اينجا دو   
كه حـاجي چـه       است، و ديگر اين     براي مردم در رابطه با حاجي تعيين كرده       

مـردم  چـرا  اي نسبت به مـردم دارد؟   اي نسبت به خودش و چه وظيفه        وظيفه
ظيفة خاص را دارند كه بايـد بـه         اين و الحرام    االله  يا زائر بيت  نسبت به حاجي    

االله،   با رفتن به زيارت زائر بيـت      دانيد؛ شما     طور كه مي   زيارتش بروند؟ همان  
و در اثر اين زيـارت و ايـن ارتبـاط، هـم             . ايد  االله رفته   در واقع به زيارت بيت    

حـاجي بـا    . كنيد، و هم يك تغييرات تشريعي       يك تغييرات تكويني پيدا مي    
جـا    كنـد، يعنـي ناخودآگـاه آن        غييرات تكويني مـي   زيارت خانة خدا يك ت    

 جـا خـودش را خـوب بـه نمـايش      خـدا آن شود؛   يك روحانيتي نصيبش مي   
سـفر  االله به سوي خلق آمـده، يعنـي     اي كه از بيت     حاجيحالا  . است  گذاشته  

اصـلاً كـسي كـه بـراي        . اسـت    كـرده  الخلق   الي الحق و   في از حق و بالحق و    
قلـب و   رود، در آن شرايط ناخودآگاه        ميين  آن سرزم حج به   انجام فرائض   

بـراي حقـوق هـم      كه اگر   هاي ورزش     معلممثل  . كنند   مي   توحيدي روحش
اي  چنـين مقولـه  حج هـم يـك   . شوند ميآدم محكمي باز كنند،   كه ورزش 

اش   شـرط اصـلي  االله قربةالي البتـه  -است؛ همين كه آدم وارد اين ميدان شد    
كند تـا قلـبش الهـي     مي  او را آماده شرايط  در آن  تمام زمين و زمان      -است  
 يعنـي  .شـود  مـي » بـالحق «زائـر،   گـوييم     بر همين اساس اسـت كـه مـي        . شود
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 يعني ديگر قلبش قلبي است كه در قبضة حق است و        .كند روحانيت پيدامي 
 »لا إلـه إلا االله «بينيد گاهي خيلي سخت است يك         شما مي . شور حق دارد  

سـطح  آن ذكـر را در    تـازه اگـر هـم بگويـد         گويد،    قلب نمي چون  بگوييد؛  
ظـاهر دور   ايد بـه   بينيد كه رفته    اما حج عجيب است؛ شما مي     . گويد  پايين مي 

ي تمام شرايط بـراي آسـماني شـدن و اتـصال بـه              ايد ول   يك سنگ گرديده  
ملكوت فراهم است، و آنقدر اين محسوس است كه همه تحت تـأثير قـرار        

  .گيرند مي
  حقيقتش اين است كه من را، اقوام      «: تگف  ميا  همسفر م يكي از آقايان    

هـايش هـم      تاز صبح . »اند، من اهل دين نيستم      و خويشانم راهي مكه كرده    
رفتـه بـود و   نـدارد،    قبولبه عنوان پيامبر خدا  را هم  �پيغمبرمعلوم بود كه    

؛ هباهوشـي بـود   و   پيغمبر يك آدم زرنـگ       :گفت  ميتحت تأثير آن شرايط     
تـو يـك    : گفـتم دوستانه به او    . است   جفت و جور كرده    خوب اين برنامه را   

هـا    ايـن هـا؛  ي خالق انسانفهميد كه خدا اصلاً نمي چون  ،   هستي كافر كاملي 
بعـد  . »اسـت    خيلـي بـاهوش بـوده      پيـامبر يـك آدم    «: گفت  است، مي   را گفته 

انگـار مـن هـم      : گفـت    مـي  بود كـه    آنقدر تحت تأثير آن شرايط قرار گرفته      
 كـه در آن شـرايط        اين از همان مـسائل تكـويني اسـت         !شوم  دارم مؤمن مي  

 بعداً هـم ايـن ايمـانش را         دانم  بعيد مي البته چون مباني نداشت     . حاكم است 
  انشم و خويـش   اقـو  و ا   بـا خـانواده   بيچاره در رودربايـستي     . دكن  حفظبتواند  

  .بود جا آمده آن
ضور در مسجدالحرام، دنبال معنيِ نماز و ح ـ      : كردم   مي به عزيزان عرض  

جـا   اسـت، آن ادبـي     داشتن، بـي    در اين حد طلب   جا   ، آن  نباشيد ها قلب و اين  
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 .حقيقت سجده را به من بده، حقيقت ركوع را بـه مـن بـده              ! خدايا: بگوييد
يعنـي  » سبحان ربي العظـيم و بحمـده       «كنيم كه مثلاً     حالا اگر بسيار تلاش   

ينها مقابلش آنجا يك چيزهايي هست كه ا. چه، اينها كه آنجا چيزي نيست     
بر همين اساس است كه وقتي به ديدن       . چيزي نيست؛ همين كه كعبه هست     

كنيـد، يعنـي روحـاً و وجـوداً يـك       رويد، تغييرات تكويني پيـدامي  كعبه مي 
  :خواهيم عرض كنيم حالا با اين مقدمه مي. شود مي  حقايقي نصيبتان

  وظيفة مردم نسبت به حاجي

 شـما انتظـار داشـته     . باشـيد     را داشـته    از حاجي هم بايد همين انتظار      شما
كـه در حـج نـصيب او     از آن نـور    االله  شـاء   باشيد و خودتان را آماده كنيد إن       

شـود يـك    مگر مي: گويد يك وقت هست آدم مي.   بگيريد  بهرهاست،    شده
توانــد آدم ديگــر را  يــك آدم نمــينــه؛ ! كنــد؟  را متحــولديگــر آدم، آدم 

از طرف خدا به سـوي خلـق مـأمور اسـت،            كند، ولي يك قلبي كه        متحول  
وظيفـة مـردم نـسبت بـه زائـر          «:  انـد   بر همين اساس است كه گفتـه      . تواند  مي

الحــرام ايــن اســت كــه بــه زيــارت او برونــد و مــددهاي تكــويني و  االله بيــت
مثـل همـان مـددهاي كـه بـا زيـارت            . »كننـد   تشريعي از وجـود او دريافـت        

هـر كـس    «: انـد   ه همين جهت هم گفته    و ب الحرام نصيب حاجي شد،       االله  بيت
  االله الحرام برود، مثل اين است كه به زيارت خود بيـت   االله  به زيارت زائر بيت   

 ارتبـاط باشـند و نـه بـا          عمده آن است كه افـراد بـا قلـب حـاجي در            . »رفته  
  .شخص حاجي
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د تـا بـه مقـام عبوديـت         كن ـ مـي   را زياد  ابتدا حضرت حق قابليت حاجي    
كـه ديگـر   گويند به زيارت چنين فـردي برويـد،      ردم مي به م  بعد   !برساندش

. به زيـارت مـا بياييـد        با زيارت او   است،   شده  »ما«ي ندارد، او ديگر      »خود«
تش حـاجي را از  ابتدا در اين سفر و با انجام آن فـرائض        بنابراين     خـارج منيـ

كنند، بـدبخت كـسي اسـت      او را زيارت گويند بقيه بروند  كنند، بعد مي    مي  
هميشه دشـمنان اسـلام و شـياطين، حـج را بـه             .  كسي برود  منيتزيارت  كه  

ايـن كـه   . بـود    مطـرح منيتهاكنند؛ در دورة جاهليت،      مي  دورة جاهليت تعبير  
اسـت كـه شـيطان      به جهت آن    بشود،     مطرحخودش  حاجي  اگر در زيارت    

شـيطان  . ندهـد  را به دورة جاهليت برگرداند تا حج نتيجه       خواهد حاجي     مي
ت حـاجي را از او            . بـرد   مي  شه كارهاي مهم را ازبين      همي اول گفتنـد مـا منيـ

الحـرام   االله گرفتيم، بعد گفتند اگر كـسي بـه ديـدن او بـرود، بـه ديـدن بيـت            
الحــرام  االله ديــدن بيــتاگــر كــسي بــه ديــدن شــخص بــرود، بــه . اســت رفتــه
  .است نرفته

تـأثير  د،  ش ـ  اي كه آنجا بحمداالله برايم روشـن        به همين جهت، يك نكته    
 و در   »تعـالي اللـه حفظـه«االله جـوادي   من در صـحبتهاي آيـت     . حج و مقام حاجي بود    

ن ديـدم ارزشـي كـه ايـشا         بودند، مـي    كتابهايي كه ايشان راجع به حج نوشته      
همـان  . جبهه بيـشتر اسـت      شهداي  ارزش  از براي شهداي حج قائلند، ظاهراً    

اين بـراي   . ف داشتند جا تشري    آن سالي كه كشتار شهدا بود، خود ايشان هم       
 ي حـج  بود؛ كه اين شهداي جبهه بـه ايـن بزرگـي، از ايـن شـهدا               سؤال  من  

 در سـفر    بعد. ديديم، آدمهاي كمي نبودند     ما اينها را در جبهه مي     ! كمترند؟
حجاج بدون اسـتثناء در  از حج، اي  شديم كه نه؛ در يك مرحله   متوجه حج
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. بـرد    در فضاي شهداي كربلا مي      يعني خدا قلبشان را    .روند  يك مقام فنا مي   
بينيـد در   كـه كـربلا دارد شـما مـي     را   آن حـالتي     ،»فناء في االله  «كربلا يعني   

القـدر    با اين نـوري كـه خداونـد بـه قلـب ايـن عـالم جليـل                 . حج هم هست  
طـوري بـراي آنهـا يـك      فهمد و اين است، شهداي حج را خوب مي       انداخته

 رو   بـا يـك حـاجي روبـه        ماممكن است بعد ش   . قائل است لي  عظمت و جلا  
ش   يا بعضي از قـسمتهاي      حجش ،بشويد كه شيطان   سـت،  ا  را دزديـده حجـ

 مرحلة حج، آن وقتي كه آنها شهيد شدند، همان وقتي بـود كـه          ولي در آن  
  .اند بوده  برخوردار ؛ترين مراحلي كه يك انسان داراست مسلّم از عالي

  را درسـت نيتتـان  ايـن  كنم كـه  مي  اش توصيه بنده خودم به دوستان همه  
كنيـد يعنـي شـخص را         كنيد و به زيارت حاجي برويـد، اگـر نـه ضـرر مـي                

  عــرض، بــه دوســتانباشــيد  االله را داشــته  نيــت زيــارت بيــت،كناربگذاريــد
. كنيد   كنيد دو سه تا حاجي را با اين نيت برويد زيارت             كرديم كه سعي    مي  

 و تـابلو برايـشان   شـد سيار بـد اسـت كـه اسـم حـاجي مطـرح با           اين كارها ب ـ  
كـس بـشود،    اسـت بـي   اصـلاً رفتـه  ! نويسند كه آقاي فلاني و خانم فلاني  مي

 حـالا   .»كسي دريـافتيم    ما كسي در بي   «: گفت! كنيد؟  حالا داريد كسش مي   
داند چقدر ضرر به خودش و بـه          كنند، خدا مي    مي  را زياد  منيتشجا كه    اين

 لـي بـه جامعـه هـم ضـرر      بحـثش اينجـا نيـست، و    كـه جـاي  !دنزن جامعه مي 
بدهد، يعنـي بايـد        اش را انجام    يعني بالاخره اين حاجي بايد وظيفه     . ندنز  مي

و باشـد پيغمبـروار بـه جامعـه برگـردد             باشـد از خـدا چيـز گرفتـه          آنجا رفته 
تـو رفتـي    ! باشند كـه آقـا       داشته برساند، و مردم هم بايد از او انتظار          استفاده
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و طــور رفتــي  دادي، همــين   را انجــام»عليهمــا اللــه صــلوات« ابراهيمــيســنّت محمــديِ
  !مگر چنين حقي هم داري؟! آمدي؟

رساند مثـل   گردد، مددهايي مي االله برمي اي كه از بيت   حاجيپس گفتيم   
انـد كـه هـر       لذا گفتـه  «. آيد  ميدست    بهاالله    همان مددهايي كه با زيارت بيت     

بـه زيـارت خـود      االله بـرود، مثـل ايـن اسـت كـه              كس به زيـارت زائـر بيـت       
عمده آن است كه افراد با قلـب حـاجي در ارتبـاط    . است الحرام رفته   االله  بيت

باشند و نه با شخص حاجي، و حاجي هم فكرنكند كه به زيارت شخص او         
ت   واي اگر از حاجي هنوز      . اند  آمده كـه چنـين   » !باشـد    مانـده  فرديت و منيـ

ه هم درست شد كـه  تكنپس اين .است كرده كسي خودش و مردم را بيچاره    
كنند وگرنـه    وظيفة مردم اين است كه با زيارت حاجي، سنّت حج را حفظ     

  .شود دنيا آخر مي

  وظيفة حاجي بعد از حج نسبت به خود

وظيفـة حـاجي نـسبت بـه خـودش و مـردم             «قسمت دوم اين اسـت كـه        
وظيفة حاجي نسبت به خـودش بـسيار      اين است كه متوجه باشيم      . »چيست؟

حاجي به مكه رفته و ذلت خـود را ديـده و بـه              «چرا كه   ،  كار مشكلي است  
» رسـولُه « و  »عبـده «عبوديت رسيده و حالا مظهر تذكر الهي شده و به مقـام             

است، خداوند حجاب بين خودش و حاجي را برداشته تـا بـا خلوتهـا        رسيده
الحـق    مـن «شـد بـا سـير         حال كه حاجي متوجـه    . دائماً اين رابطه پايدار بماند    

 بـسيار  دارد، بايـد در حفـظ ايـن رسـالت           وظيفة پيامبري بـردوش   » الخلق  إلي
 . »- که البته حفظ اين ارتباط هم بـسيار سـخت اسـت      -كوشا باشد مثل خود پيامبر      
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در تـلاش   بسيار �؛ پيامبر شد   عرض بحث نبوت و امامت   طور كه در     همان
حنـت   م جگـر از  «: گفـت . كننـد    تا اين ارتباط را به طور كامـل حفـظ          بودند

خورد كه به قرب الهـي        ميخون دل   كرد اگر     طرف فكر  »قربم خون است    
حـالا كـه بـه      : گويد  آن عارف مي  . بعد كه رسيد، ديگر راحت است      ،برسد

شـيرين بـودنش يـك      .  بـسيار زحمـت دارد     ، قرب ام، حفظ اين    قرب رسيده 
  .هايي كه براي حفظ كردنش دارد، جاي خود دارد طرف، زحمت

اگـر   «:فرمايـد   مـي  �ادقوايت دقت كنيد؛ امـام ص ـ     حالا شما به اين ر    
برود، بر امام واجب است تا كساني را اجير كند و بـه              حج    كسي نبود كه به     

! آيـد؟  مگر چه مـشكلي پـيش مـي   ! چرا؟.  »نشود  بفرستد تا حج تعطيل       حج  
 است؛  �خوانم، اين روايت هم از امام صادق        باز يك روايت ديگري مي    

 دين تا وقتي قائم است كه كعبـه          يعني » قَائماً ما قَامت الكَْعبه    لايزَالُ الدينِ «
االله  برگـشت از بيـت  « حج و مسئوليت حجاج، در    در اين روايات  . قائم است 

سـنت  يعنـي اگـر كـه كعبـه تعطيـل باشـد،            . شـود   مـي    روشن» به سوي مردم  
د و سـنت    از كعبه نور بگيرند و در جامعه بپرا كنن        و  پيامبراني كه بايد بروند     

حجاج از سوي خدا بـه سـوي    و چون ميرد، اين مي. كنند   را حفظ  �پيامبر
آيند تا فرهنگ توحيد را در جامعه نگه دارند، و بـه همـين جهـت                  مردم مي 

هم حاجي نبايد كسي باشد كه بعد از برگـشت خيلـي گرفتـار نـان و آبـش        
خـرج  گـردي    روي و بعـد كـه برمـي         گويد تو اگر به مكه مـي         مي  اين .باشد

يعنـي اگـر   .  را نداري، بـر تـو واجـب نيـست بـه مكـه بـروي       يك سال خود 
كند و گرفتار نـان و آب بـشود، چـرا             حاجي برگردد و رسالتش را فراموش     

  از برگـشت از حـج  كـسي بايـد بـه مكـه بـرود كـه بعـد          ! بايد به مكه برود؟   



21 ..................................وظيفه حجاج نسبت به مردموظيفه مردم نسبت به حجاج و 

يعنـي مـسئول    . او نگيـرد   احيـاي سـنت حـج را از          امكان ،دغدغة نان و آب   
  . را به جامعه بدهدايد به جامعه برگردد و يك هويت توحيدي باست؛

  حضور با تواضع محض

قبل از رسـيدن    « :گويد  اين روايت خيلي براي بنده ارزش داشت كه مي        
به مسجدالحرام، حاجي بايد يكي از دو كفش خـود را در دسـت بگيـرد و                 

كفـش  هـر دو  شـما ببينيـد؛ اگـر آدم بـا           .به سوي مسجدالحرام حركت كند    
تـا حـدي   بـاز   ، بـرود هـم پابرهنـه  اسـت، اگـر     شـده   حفظشخصيتش  رود،  ب

اما اين كه يك    . روند  ها پابرهنه مي    خيليچون   است،   شده    حفظ شخصيتش
اش را بپوشد، يعني چه؟ يعني ديگر خيلي   يكي وكفشش را به دست بگيرد    

و اين را شما بدانيد؛ تـا آدم در مقابـل خـدا ذليـل نـشود، اصـلاً                   . ذليل است 
اگـر در آن محـل آداب        بينيد، اين ذلت را حتماً مي    . تواند چيزي بگيرد    نمي

كننـد و همـه    خيلي پيداست؛ همه احساس ذلت كامـل مـي   را رعايت كنيم،    
بــه ســوي ايــن خانــه كــه محــل غنــاي محــض اســت مــي دونــد، بــه تعبيــر   

  االله  ، همـه بـه سـوي بيـت        رونـد   شان مـي    اميرالمؤمنين مثل كبوترها كه به لانه     
اسـت    آمـده ها    چه به روز اين   مگر  «: پرسيد  از خودتان نمي  . كنند  ت مي حرك

؟ منظـور ايـن اسـت       »!كننـد؟    مي  و نياز  احساس فقر در آن حالت    كه اينقدر   
 ذلت خود را بچشد و روحـش  دستوراتاين انجام حاجي با خواهند   ميكه  

حالا حاجي چقدر بايد «: حرف من اينجاست  . شود براي سلطنت الهي     آماده
يعنـي وظيفـة    » !كنـد    دل بخورد تا ايـن ذلـت در مقابـل خـدا را حفـظ               خون

حاجي اينجا خيلي زياد است و اگر مـردم دعانكننـد، فرهنـگ عبوديـت از                
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توانـد   و فرهنگ مكه و منا و عرفه را ايـن حـاجي مـي    . شود  مي  زمين برچيده 
  »اكنددر جامعه بپر

  وظيفة حاجي بعد از حج نسبت به مردم

 يفه داشت؛ يك وظيفه نسبت بـه خـودش و         تا وظ حاجي بعد از حج دو      
يك وظيفه هم نـسبت بـه مـردم، كـه اصـل حـرف مـن در اينجاسـت، كـه                      

  . داردشاءاالله نتيجة خوبي براي عزيزانِ حاضر در اين جلسه إن
حـــــسن و   در وصيتـــــشان بـــــه امـــــام�اميرالمـــــؤمنين حـــــضرت

ت ربكـُم   واالله، االله « :فرماينـد   مي 47 در نامة  »عليهماالـسلام«حسين  امام  اي »فـي بيـ
لا تُخلَّوا ما بقيتُم، فإَنَّه     «مواظب بيت پروردگارتان باشيد،     ! اي انسانها ! پسرانم

نـشود، اگـر        خالي گزار  باشيد اين خانه از حج        مواظب »إنْ تُركِ لَم تنُاَظَروا   
خالي شد ديگر شما روي زمين نخواهيد بود، فرصـت روي زمـين مانـدنتان            

و مگـر    !چرا؟ براي اينكه مگر مقصد انسان عبوديت نيـست؟        . رود  مي  ازبين
عني خلق نكردم جـن و انـس    ي-» ما خلَقَتْ الجْنَِّ و الإنسْ إلا ليعبدونَ «: نفرمود

مگـر درختهـا     شما درختهاي باغتان ميوه نداد،    حالا اگر   . -را مگر براي بندگي   
ريد   نمي را اگـر مـسير    .  فقـط ميـوه بدهـد      چون ايـن بـاغ را سـاختيد كـه         ! ؟بـ

 چـون انـسان بـراي       .رود  مي   برود، زمين ازبين      ازبين  در زمين  عبوديت انسان 
بندگي خلق شده و حج وسيله تحقق ايـن بنـدگي اسـت، اگـر حـج محقـق            

امـام  . ها معني نـدارد     نشود، مسير بندگي از بين رفته و لذا ديگر ماندن انسان          
، يعنـي   ».مانـد   يگر بشر روي زمين نمي     بشود، د   اگر حج متوقف  «: فرمايد  مي

  .يعني حج، مقام عبوديت استچه؟ 
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مگـر همـه مكـه      «: بيايـد   حالا ممكن اسـت بـراي شـما ايـن سـؤال پـيش             
شـان   نه، لازم نيست هر سال همه مكه بروند؛ بايد حاجيان وظيفه . »روند؟  مي

 جـاج شان را بشناسند و تـصورشان نـسبت بـه ح             مردم هم وظيفه   ،را بشناسند 
اي كـه بـه عهـده دارنـد           نسبت به وظيفه   هم تصورشان    جاج ح ،شود  تدرس

 و بدانند چـه كـار بايـد      برداري كنند   جاج بهره مردم هم از ح   و  شود  درست  
  .فراگيرد فرهنگ عبوديت سراسر جامعه را آرام آرامبكنند تا 

ــن ــضيه اي ــد وري اســت كــه خداطــ ق ــة ون ــق آي ــه  ســوره حــج27طب  ب
اسِ     «و بعـد    خانـه را بـساز،      فرمايد كـه       مي �ابراهيم حضرت ي النَّـ أذّنْ فـ
أتْينَ         «كن،      به مردم حج را اعلام     »بِالْحج يأتوك رِجالاً و علي كـُلِّ ضـامرٍ يـ

بـه سـوي كعبـه    هـا   از دورترين نقطـه   مردم پياده و سواره      »منْ كُلِّ فَج عميق   
اين يعنـي  . دآين هاي دنيا مي   از دورترين نقطه  ! ور نيست؟ ط  مگر اين . آيند  مي

گيرنـد و     آينـد نـور توحيـد مـي          است؛ مي   نور چه؟ يعني اين حج مثل شعاع     
 تـا  شوند  مي  پخشاند،  و در بين مردم با اين نور توحيدي كه گرفته    روند    مي

پـس بـا بقـاي      «. نور توحيد و عبوديت حق را در جامعـه انـساني بگـسترانند            
ديگر بشر فرصت ماندن    شود،    ولذا اگر كعبه ترك     . ماند  كعبه، عبوديت مي  

  . استتحقق حج چون معنيِ بودنش در اين ».يابد در زمين نمي
امـور تـو را     : فهماند كـه     هم مي  كراّتفهماند و به      خداوند به حاجي مي   

گيرم تا تو در مسئوليت هدايت مردم و نجات مردم از آتش،              مي  عهده  من به 
 خـدا خـودش را      حـج يعنـي اينكـه     :  به قول عزيزان   .خود نباشي نگران امور   

بـه  هـر كـس    . دهد كه ببين؛ امور تو دست من است         مي  بارها به حاجي نشان   
كردند تا حـاجي را     اصلاً حج را مشكل     كه بيند  برود، اگر بخواهد، مي   حج  



 24 وظيفه مردم نسبت به حجاج و وظيفه حجاج نسبت به مردم..................................

ببين؛ تا بـه خـودت هـستي،        بعد به او بفهمانند؛     در درياي مشكل بيندازند و      
ــو حــل   ــ  نمــي هــيچ مــشكلي از ت ــه مــن آمــدي هم ــا ب ه مــشكلاتت شــود، ت

خواهم    در اين رابطه فقط يكي دو تا نمونه نداريم، من هم نمي            .شود مي  حل
  .اند بشوم، اين را همه متوجهمصدع اوقات شما آوردن  با نمونه

 را �االله  بـــدون اســـتثناء قلـــب رســـولمراســـم حـــجبـــه حجـــاج در 
خـود  . االله هم طبق آيات قـرآن، غـم مـردم اسـت             قلب رسول . دهند  مي  نشان

 اي  »لقَدَ جاءكمُ رسولٌ منْ أنفْسُكمُ    «: فرمايـد   مي �االله   معرفي رسول  خدا در 
ا     «است،    يك پيامبري از جان خودتان به طرفتان آمده       ! آدمها عزيِزٌ عليَـه مـ
تُّمنحالا شما ببينيد، اگـر     . بشويد  خيلي برايش سخت است كه شما اذيت       »ع

شويم، و    مي    نزديك �قلب پيامبر  مردم بشود، ما به      ه براي قلبمان قلب غص  
در محــضر يكــي از چيزهـايي كـه   . اسـت  هـم محــل قـرآن   �رقلـب پيـامب  

شدم، همـين    كرد متذكر     كمك  به لطف و كرمش    ، خدا �رسول حضرت
مـا كـه اصـلاً      ! چـه قلبـي اسـت؟      ،�اين قلب پيـامبر   ! مسأله است كه خدايا   

 سخت است   خيلي �براي پيامبر : گويد  قرآن مي . طاقت فهمش را نداشتيم   
خواهد شـما مـؤمن        خيلي دلش مي   ؛»حريِص عليَكمُ «. كه شما اذيت بشويد   

بِالمْؤمنينَ رئُوف  «شدن و نجات يافتن شما حريص است،          و به مؤمن  بشويد،  
يمحو نسبت به مؤمنين هم يك محبت خاصي دارد»ر .  

شـته   دا  مـردم   است كه غـمِ       حاجي مأمور شده  «: حالا جملة من اين است    
 چطوري ايـن مـردم را   بخوريم كه  داشتن اين است كه غصه مردم   غمِ» باشد

يعنـي بايـد   . ي حـاجي اسـت  »إلي الخلـق  « سيراين، قسمتو  بدهيم؟     نجات
بـالحق  «سـير  غصة مردم را بخورد، كه البته اين مرحله بعد از            �مثل پيامبر 
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 حـق و   يعنـي شناس باشد،  اول حاجي بايد حق.عملي خواهد شد  »في الحق 
 كنـد ضـرر     خواهـد بـه مـردم كمـك          اگر نـه وقتـي مـي       حقيقت را بشناسد،  

 امـا   ،دن ـكن   به مـردم كمـك     خواهند  شناسيد افرادي كه مي     حتماً مي  .زند  مي
 بايـد   .ند هم مـردم را     را بدبخت كرد   انهم خودش شناسند،    چون حق را نمي   

وسـم  در م . كنـد  حاجي اول از حق برخوردار باشد تا بتواند به مردم كمـك           
قلبـي نـصيب حـاجي      به لطـف الهـي       �حج با انجام مناسك حج محمدي     

تفـاوت    تواند نسبت به سرنوشت انسانهاي منحرف بي        شود كه ديگر نمي     مي
چـون خـدا    ،  خيلـي بـزرگ اسـت     ، لطـف    نخورد، و اين لطف      باشد و غصه  

حـاجي بايـد بدانـد      پـس   . است  كرده   نزديك �حاجي را به قلب پيامبرش    
آن است كه غـم مـردم بخـورد، و هرچـه      رگشت از حج  اش پس از ب     وظيفه

مانـد و رشـد    در اين حالت خود را بهتر حفـظ كنـد، نـور حـج بـرايش مـي                 
ش بــد نيــست؛ مــسئوليت ا  اقتــصادي از آن طــرف هــم كــه وضــع.كنــد مــي

است، چون پس از برگشت از حج، به قلـب           گرفته   عهده  اموراتش را خدا به   
 رابطـه دارد كـه در دوران چوپـاني          مولـوي در ايـن    . پيامبران نزديـك شـده    

  ؛�حضرت موسي
  ريختـاالله گـــ مـدي از كليـ ــگوسفنـ ـ

  
  پــاي موســي آبلــه شــد، نعــل ريخــت 

ــا بــه شــب در جــستجو       ــي او ت   در پ
  

ــب شـ ـ  ــه غاي ــشم اوـوآن رم   ده از چ
از سر صبح تا شب بـه        �خلاصه گوسفند فرار كرد و حضرت موسي        

  .ا گرفتدنبال او دويد و با هزار سختي و خستگي آن ر
  گوسفند ازخستگي شد سست و مانـد      

  
ــ ــ مـپــس كلي ــشـاالله گَ   اندــرد از وي ن

  ـــرش ت و س  ـد بر پش  ـكف همي مالي    
  

ــادرش  مــي ــوازش كــرد همچــون م    ن
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  ـــــي ن،مــي و خــشـرگــــم ذره تيـنيــ
  

   نــي، چــشمم و آبِـغيــر مهــر و رحــ
  ـــود ي نبـرحم ـ منـَـت  رم برـگفت گي   

  
  ود؟ـنمــطبــع تــو بــر خــود چــرا اســتم 

خـورد كـه چـرا بـه       كند و غصه مي     تازه حالا كه آن را گرفته، گريه مي         
قـدر خـودت را خـسته كـردي؛ و دارد آن را               خودت رحـم نكـردي و ايـن       

  :گويد مولوي در ادامه مي. كند نوازش مي
ــان    ــزدان آن زم ــت ي ــك گف ــا ملائ   ب

  
ــلان   ــد فـ ــي زيبـ ــوت را همـ ــه نبـ   كـ

 بـراي آن    � كـه موسـي    همه دلـسوزي    يعني حضرت حق با ديدن اين       
  .اين انسان شايستة پيامبري است: گوسفند نمود، فرمود

شـود محبـت    پس حاجيِ تماس گرفته به قلب پيامبر، تمام وجودش مـي        
خورد چـه     كه بر دزد و قاتل خشم كند، غصه مي          به مردم، ديگر بيش از آن     

جا كشيد كه غـضب بـر    شد كه تو مجبور به دزدي شدي؟ و چرا كار به آن       
چيره شد و مبادرت به قتل كردي؟ آري؛ بالاخره بايد براي دزد و قاتـل               تو  

حكم خدا را جاري كرد، ولي غـصه او را خـوردن لازمـة قلبـي اسـت كـه                    
  . نزديك شود�خواهد به قلب پيامبر مي

 و در سـير عبوديـت    �وار  پس حاجي بايد غم مردم بخورد اما محمـد        «
بنابراين بايـد   . نكند  دان را خالي    مردم مثل پيامبر از هيچ آزاري نهراسد و مي        

  ».شد  طريق به پيامبر خدا نزديك از اين
از هـيچ    چطـوري    شـود؛ كـه     مـي   جـا اولـين مـشكلتان شـروع        شما همين 

بشو، مسلّم      نزديك �به خود پيامبر  جواب اين است كه      !آزاري نهراسيم؟ 
ي خـودش  ثش اينجـا نيـست، در جـا     بح ـ.  كعبـه اسـت    قلـبِ ،  �قلب پيامبر 

تـو  . نـد نك  مي    كمكت شانبشو، خود     نزديك �پيامبربه خود   .  دارد اي  ادله
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ت ا  رسد، اما تو بخواه، ببين چه مسئوليت مشكلي را به عهـده             كه عقلت نمي  
گرفـت تـا     شـد و لـذا از او مـدد           نزديـك  �خدابايد به پيامبر  «. اند  گذاشته
» . راه نمـانيم   رساند، مـا نيـز در        انجام  كه او اين مسئوليت را بتِمامه به       همچنان

 هم در اين راستا در تجهيز حاجي بـراي          � و ائمة بقيع   �االله  زيارت رسول 
علاً وارد ايـن  كند، كه ف مي انوار حج و و ابلاغ فرهنگ حج به جامعه كمك        

  .شويم قضيه هم نمي
در روزهـاي شـنبه بارهـا     را �رسول بنده هم مثل شما، زيارت حضرت   

ك و نـَصحت     « :خـواني   در همان ابتدا مي   م،  خواند  مي قدَ بلَّغتْ رسِالات ربـ
كتُامل ...... تدبع قين      وْالي تّي اتَيكصاً حْخلور كـه   ط  نتو آ  يعني؛   »......االلهَ م

و امت خود را نـصيحت نمـودي و بـا         كردي     ابلاغبه مردم   بايد، رسالتت را    
جـا    در ايـن    »نيقـي «. تمام خلوص خدا را عبادت كردي تا به يقين رسـيدي          

خوانـديم و      مـي  بله عموماً روزهاي شنبه ايـن زيـارت را        . »كردن  فوت«يعني  
ديـديم نـه؛ ايـن      در مدينه   فهميم، بعد در محضر حضرت        كرديم مي   فكرمي

حـرف اسـت، طـوري    خيلـي  انـد،    به ما آموزش داده  �اطهار  سلام كه ائمه  
حداقلش ايـن   . نيمم، چون بايد مقدماتي بچي    جا بگوي   م اين توان  كه اصلاً نمي  

است كه فهميديم خيلي زحمت دارد كه آدم تمام ابعاد اين دين را با تمـام                
مـا بـا   . برسـاند به بشريت اش را     انگاري، همه   ظرايفش بدون حتي يك سهل    
خوانديم، ولي بعد ديديم اين يك كار عادي          اينكه مدتها اين زيارت را مي     

العـاده نـسبت      زي فـوق  ، و يك دلسو   است  است خيلي خون دل خورده      نبوده
 را موفق بـه انجـام   �به مردم و يك عبوديت محض در كار بوده كه پيامبر   

تا اين عرايض   من خودم قبل از اينكه اينجا بيايم        . اين مأموريت بزرگ كرد   
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! خدايا: نوشتم، واقعاً به خدا گفتم  ها را مي   داشتم اين را خدمتتان طرح كنم،     
 بكند تـا حرفهـايم      يك نظمي پيدا  نكني كه اين مطالب        اگر خودت كمك  

ببينيـد؛  شـما   .شوم  به خودي خود، هرگز موفق نمي،مرا در حداقل زمان بزن  
باشـد،    بزني كه براي مخاطبت ضرر نداشـته    را    حرفي خواهي   كمي مي  يك
كاري ندارد من وقت شـما را بگيـرم         بله  ! چقدر مشكل است  ! بيني؛ واي   مي

بـدنم بايـد بلـرزد      ولي  دم را زدم،    و خودخواهانه بروم بگويم من حرف خو      
 بعـد آدم حـساب   .  بدون ضرر به شما حقيقتـي را خـدمتتان عرضـه كـنم             كه

 كردم؛ اگـر خـدا كمـك         عرض» !است؟  چه كاركرده  �پيامبركند كه     مي 
شـود غـم پيامبرانـه        االله روشن مـي     شاء   إن م،بگوي كند يك روز مقدماتش را     

 بـه   �رسول  حضر حضرت  لطف خوبي كه خدا در م      يك. داشتن يعني چه  
 و  خـورده     صـدمه  هـا    براي نجات انسان   �پيامبرچقدر   ما كرد، اين بود كه    

  يعني تا زنده بود از پـاي ننشـسته،         ؛»حتّي أتاك اليقين  «! است  سختي كشيده 
است تا اين تحفـة       خورده   تا روز آخر و ساعت آخر عمرش اين همه صدمه         

كنيـد؛ وظيفـة    شـما حـساب  حـالا  . بزرگ الهي را درسـت بـه مـردم برسـاند       
شـود؟ از     مـي     حـل  ي مـشكل  طريق ـچـه   ولي از   ! حاجي چقدر سنگين است   

كند  مي�خدا پيغمبرطريق كمكي كه خود.  

  سلام به پيامبر خدا در ابتداي ورود به خانة خدا

 ايـن بـراي      و بـشود،   اين آخرين قسمت عرض من است تا بحـث جمـع          
 خانة خـدا  به طرفهيد برويد خوا شما وقتي مي. عالي بود نكته خود من هم 

چـه   بـه  كنيـد؛   سـلام مـي  � و به پيـامبر    ايستيد ميدر روبروي مسجدالحرام    
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با خدا راز و    در كنار خانة خدا     القاعده    كنيد؟ مگر نبايد علي     مي   ي سلام سك
كنيـد، خيلـي عجيـب      اند بـه پيغمبـر سـلام        داده اما به شما دستور   ! نياز كرد؟ 

گوينـد بـه همـة      كـن بعـد مـي        سـلام  اسـلام     رگويند بـه پيغمب ـ     اول مي ! است
 و  اسـلام   گوينـد دوبـاره مخـصوصاً بـه پيغمبـر            بعـد مـي    ،كـن     سلام انپيغمبر
زرگـان  ب! خيلي حرف اسـت   ! چرا؟. كن    سلام � حضرت ابراهيم  االله  خليل

آدم بـه   : گوينـد   خوب و حسابي است؛ مـي      اند كه حرفي    ما يك حرفي زده   
وقتـي  : گويد  يكي از بزرگان مي   . باشدجا حاضر    كند كه آن    مي   كسي سلام 

بـراي  . جـا هـستند    ن شـدم، ديـدم همـة پيغمبرهـا آ         من به مسجدالحرام وارد   
 مـا كـه     :ممكـن اسـت شـما بگوييـد       . طقـي اسـت    من كـردن   همين هـم سـلام    

ي انجـام    اجمـال   در حالـت   ولي حداقلش اين است كه سلام     ! كنيم  نمي  حس
ضرت يعني آن ذات قدسـي      رفته روحتان توجه به ح      هم  يعني روي . دهيد  مي

يعنـي شـما سـلام    . نماييد  دادن روح را متوجه اين حقيقت مي        دارد و با سلام   
فهمد، هر چند كه      قلبتان مي . شنويد  ميهم   جواب اجمالي    ،كنيد  اجمالي مي 
 بعـد كـه     .شـويد   مـي    آرام يك چيزهايي متوجه     بعد آرام . نشويد   شما ملتفت 

جـا   اين. دادند يغمبرها هم به شما جوابكرديد و پ بينيد؛ سلام قيامت شد، مي  
؟ حجـي كـه شـما پيغمبرهـا را          كـدام حـج را    . دهند همان حج را به شما مي     

اين مـراوده در    . است  شده  اند و مراوده انجام     ايد و آنها هم شما را ديده        ديده
رفـت قلبتـان را       هـا عقـب     است، در قيامـت كـه پـرده         قلبتان واقعاً اتفاق افتاده   

 شـما  .بينيـد  روي خودتان مـي     ن ديديد، حج حقيقي را روبه     روي خودتا   روبه
 خـواهيم بحـثش را عـرض    ايـد، حـالا نمـي     كـرده    به پيغمبر و جبرائيل تأسي    

  .اين، يك نكته. كنيم 
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» كنيـد؟   مـي    چـرا سـلام   «خواهم در همين مطلب كـه         نكتة دومي كه مي   
ايـن حـج   سلام بر تو، كه تو واقعـاً  ! كنم، اين است كه يعني اي پيامبر   عرض

كنيد بالأخص بـه پيغمبـر      مي  يعني شما اولاًٌ سلام   را خيلي خوب به ما دادي،       
و هـر   .  خـدا باشـد     قلـب خانـة     و  قلـب حـج    بايـد  �واقعاً پيامبر  اسلام، پس 

يعني اينجا شـما قبـل از اينكـه    . تر است، حاضرتر است چيزي هم كه متعالي 
توانيـد    شـما كـه نمـي     - خودتان    به اعتبار سعة   -بينيد    خانه را ببينيد، پيامبر را مي     

كعبـه  بـه سـوي    به قصد لقـاءاالله     : گويند   بزرگان ما مي   .خدا را مستقيماً ببينيد   
شـود، چـرا     آشنا نشويد، لقاء الهـي واقـع نمـي   �ولي تا با نور پيامبر   برويد،  

 شريعت است، و تا شـريعت را     كه قلب كعبه، پيامبر است، چون قلب كعبه،       
كنـي؛ مقـداري سـنگ        انة خدا را ملاقـات نمـي       نگيري، خ  �از قلب پيامبر  

 گرفتـي، آن شـريعت تـو را بـه           �وقتي شريعت را از قلـب پيـامبر        .بيني  مي
پس اول بايـد    . رسي  االله به لقاء الهي مي      شاء  رساند و إن    ملاقات خانة خدا مي   

  .سلام كرد �به پيامبر 
 شـوي  متوجـه مـي  رسيد كه   شاءاالله به لطف الهي به جايي مي        وقت إن  آن

 و  »علي نفَسْي «: ؛ چون خودش فرمود   است�علي حضرت،�قلب پيامبر 
چون بـاطن شـريعت   يعني باطن شريعت، .  يعني ولايت�طالب  ابي  بن  علي

شاءاالله بعد از عيد قربان به لطـف الهـي            براي همين هم شما إن    . ولايت است 
 .آورنـد  به دسـت مـي  رسند خيلي چيز  رسيد، آنهايي كه مي  به عيد غدير مي   

 شود زندگي منهـاي قلـب پيـامبر، يعنـي اصـلاً نمـي شـود                 بفرماييد نمي  باور
يعنـي   ،�البيـت   ولايت اصلي هم كه يعني اهل     وآن  . زندگي منهاي ولايت  

كـسي كـه بـه قلـب         را بـه    ايـن دهند،    البيت را نمي    محبت به اهل  كسي  به هر   
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بر پيـام اگر كسي به . بايد از ظاهر به باطن سير كرد      دهند،    برسد مي  �پيامبر
ــي   ــم م ــامبر ه ــب پي ــه قل ــة حــج او،   رســيد ب ــت هدي ــد و آن وق  حـــبرس

» البيـت   اهل  مباني نظري و عملي حب      «شود؛ كه در مبحث        مي �البيت  اهل
الهـي و نتيجـة بـه نهايـت رسـيدن             ايـم كـه چگونـه نتيجـة لقـاء           عرض كرده 

  .البيت خواهد بود اهل دينداري انسان، حب 
پيـامبري  ! كنيد  مي   چنين پيامبري سلام  كنيد در حج به        حالا شما حساب  

 خيلــي خــون دل ،اســت  خيلــي زحمــت كــشيده،كــه خيلــي قيمتــي اســت 
حالا به  .  برساند دارد، به ما    را  نماز  اين حج و   اين كهرا  است تا ديني      خورده

كنيد، پس عملاً     مي    و بعد هم به شريعت سلام      ،كنيد  مي   چنين پيامبري سلام  
  .شود  ميرو ت روبهآنجا انسان با جامعيت شريع

در روايت داريم كـه     . زحمت همة اولياست  حاصل  و يادتان باشد؛ حج     
انـد و   داده حضرت آدم هزار بار حـج رفتنـد، هفتـصد بـار حـج تمتـع انجـام          

گويـد كـه بـه امـام       وي مـي  را. انـد  اصـطلاح حـج عمـره رفتـه         سيصد بـار بـه    
شـما  من چهل سال است در محضر       ! قربانتان بروم : كردم   عرض �صادق
چـه  : گوينـد   مـي . شـود   نمي   گوييد و تمام    حج مي مسائل   هنوز هم از     ،هستم

اينهـا  ! اسـت؟   پا بوده   بگويم از حجي كه دوهزار سال قبل از حضرت آدم به          
 انـد تـا ايـن حـج برپـا           كـشيده     زحمـت  اندهد كه پس همـه پيـامبر        مي   نشان
 مـا . است و الآن روحشان آنجاست محور روحـشان در خانـة خداسـت         شده

الرحمان كه حج را با شـكل         خصوص به خليل    كنيم به   سلام به همة انبياء مي    
  .است كه امروزه هست ند و اين شدهكرده ا گذاري اش پايه ناب توحيدي



 32 وظيفه مردم نسبت به حجاج و وظيفه حجاج نسبت به مردم..................................

   در احياي حج است،بقاي اسلام

ما يك  كه عرض كرديم؛ها اين بود كه از اين زاويه       همه حرف حاصل  
حيف است اين حـج هرسـاله   . اشيمب  داشتهاالله از حج  شاء إن صحيحي  تصور

آنهايي را كـه بـه      . نشود   اما آن روح توحيدي در جامعه دميده      بشود   برگزار
دعا كنيد، يكي از دعاهايي كه امام زمان دارند اين اسـت كـه         روند  مكه مي 

طـوري در   كنند، چون ايـن  به حجاج بايد دعاكرد تا اينها از حجشان استفاده 
اگر حجاج در حجشان ضعيف حاضر بشوند،       . داي  واقع به خودتان دعاكرده   

ايـد     كـه متأسـفانه بعـضاً شـما ديـده          .شـود   سيرشان به سوي خلق ضعيف مي     
  .بخوريد  شود، خيلي بايد غصه وري ميط اين

بعد هم بايد اصلاً تصورمان درست بشود؛ اگـر حـاجي بدانـد كـه بايـد                 
كـه ايـن    خـورد     نمـي   برودكار حسابي بكند و براي مـا بيـاورد، ديگـر غـصه            

ــده  ــوغاتي را نخري ــده  س ــم خري ــت و ك  ــ  اس ــن و دني ــلاً دي ــت، اص ايش اس
  .شود مي عوض

مــان احيــاي   همــة حرفهــا را بــراي يــك كلمــه گفــتم؛ مــا وظيفــه       
؛ بعـد از انقـلاب،    »تعـالي اللـه حفظـه«جـوادي   االله  به قـول آيـت    .  است �محمدي حج
ج بايد احياء بشود، دائماً ح. نرفتند ولي حج را احياكردند      حج   »عليـه رحمةاللـه«امام

اگر بخواهيد حـج  . خواهيد اسلام بماند بايد حج را احياء كنيد     يعني اگر مي  
اينهـا كـه مـن گفـتم، خـدا          . احياء بشود، اول بايد تـصورمان درسـت بـشود         

 كـردم خيلـي كـم    داند به اندازة بضاعت خودم بود، يعني اينها كه عرض   مي
  .است
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 ـقَيـا م  ! محـي  يا ر  حمنُيا ر ! يا االله . ! .. يا االلهُ  وكعد نَ  و كلُئَسنَ  ـقُ الْ بلِّ ! وبِلًُ
 ـ ا ع نَامدقْأ تب ثَ  و ،كينلي د ا ع نَوبلُ قُ تبثَ رَلي صاطـللّأ. ك  هـأ م   ـ جرِخْ ح ب 

الدناوبِلُ قُنْنيا م،أ و نَقْذا حةَلاورِكْ ذك ةَذَّ لَوغْ مرَفتك.   
، مـا را     كه به انبيـاء و اوليائـت دادي        به توحيدي  قسم! خدايا! پروردگارا

عنـوان    جبرائيل، در متن زمين به     حضرت به كمك    �هايي كه پيامبر    از بهره 
  .مگردان سنت حج گذاشت، محروم

رفت پيامبر و آل او را      ت به خودت، محبت و مع     با معرفت و محب   ! خدايا
  .ور بگردان در جان ما بيش از بيش شعله

  » رحمةالله و بركاتهوالسلام عليكم و«


